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نکته ها و ناگفته هایی از زندگانی شخصی و کارنامه سياسی 
علامه مصباح یزدی

گفت وگوی اختصاصی بنیاد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی 
با جناب حجت الاسلام والمسلمین علی مصباح

مقدمه 
آنچه در پی می آيد متن كامل دو جلسه مصاحبه با جناب حجت الاسلام والمسلمين علی 
مصباح است1 كه حاوی نكاتی ناب پيرامون ســلوك فردی و سيره سياسی مرحوم علامه 

مصباح يزدی است و برای نخستين بار در اين مجموعه منتشر می گردد.2 

تشكر می کنیم از وقتی که به بنیاد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی اختصاص 
فرموديد. راجع به مرحوم علامه مصباح خاطراتی منتشر شده و خاطراتی در حال انتشار 
است. گرچه در اين خاطرات نكاتی راجع به پیشینه خانوادگی يا سال های اولیه طلبگی 

1. اين مصاحبه ها در تاريخ 27آبان  و 18آذرماه 1400 در اتاق ساده  ايشان در طبقه پنجم مؤسسه امام خمينی 
انجام گرفته است. در تنظيم دقيق و سريع اين مصاحبه ، مديون برادر ارجمندم جناب حجت الاسلام خاكپور هستم. 
لطف ويژه حضرت علی آقای مصباح به اين كمترين موجب شد در كوران برنامه های سالگرد ارتحال حضرت والد، 
فرصتی را برای مصاحبه اختصاص دهند و ديگر آن كه در پاسخ به برخی سؤالات كه جنبه شخصی و چالشی داشت، 
صميمانه و صريح و با طمأنينه پاسخ گفتند كه از اين بابت، بيش از پيش مرا مشمول لطف خويش نمودند. باشد كه 
انقلابيون، حق جويان و جبهه مستضعفان، از اين چهره های متفكر، متقی و انقلابی، نهايت بهره را ببرند. )28آذرماه 

1400- سهراب مقدمی شهيدانی( 
2. سخنان ايشان به طور كامل و دقيق انعكاس يافته و تنها در اندك موارد، برخی نكات و اسامی خاص جهت 

مراعات بعضی ملاحظات اخلاقی و جهات ديگر، حذف شده است. 
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ايشان وجود دارد اما بسیار اندک است، مخصوصاً دوران تحصیل در يزد. با اين مقدمه 
جزئیاتی از زندگانی و دوران طلبگی ايشان بیان بفرمايید. 

بسم الله الرحمن الرحيم. در اين زمينه آن مصاحبه هايی كه خود حاج آقا داشتند و در اين 
يكی، دو سال اخير؛ هم دوباره يك دوره ديگر هم مصاحبه هايی از ايشان ضبط كردند، شايد 
آنها گوياتر و جزيی تر و دقيق تر باشد و بنده آن چيزی كه از شنيده ها يادم هست يكی مسئله 
آن خوابی اســت كه والده ايشــان قبل از تولد ديدند كه اين چند بار نقل شده و مستحضر 
هستيد و شايد تكرارش خيلی لطفی نداشته باشد. راجع به تحصيلات قبل از دبستانشان هم 
می فرمودند يك مكتب خانه ای بود، يك خانمی آنجا قرآن درس می  داد و گويا شايد حدود 
5-6 سالگی بود. مكتب خانه آن طرف شهر بود و هر روز به تنهايی پياده می رفتم تا آن سر 
شهر، در مكتب شركت می كردم و برمی گشتم. خاطره ديگری كه از تحصيلات مدرسه شان 
نقل می فرمودند اين بود كه از وضعيت فقر فرهنگی و به اصطلاح فقر استاد در مسائل اسلامی 
می فرمودند كه: معلم قرآن ما در مدرسه، يك زرتشتی بود! و معلم های ديگر هم كه مسلمان 

بودند اگر يك وقت مشكل داشتند می رفتند از او می پرسيدند. 
اين جور كه هم خودشــان نقل فرمودند و بعضی از هم دوره ای هايشان را ديدم كه نقل 
فرمودند، هميشه شاگرد اول بودند و همه به ايشــان اميد داشتند كه در آينده فرد مؤثری 
باشند. نحوه طلبه شدنشان را شايد شنيديد كه فاميل ايشان پدرشان را تشويق كرده بودند 

كه ايشان را برای طلبگی در نظر بگيرند و خودشان هم خيلی علاقه مند بودند. 
در آن سال هايی هم كه در يزد تشريف داشتند گويا يكی از معلم های زبان فرانسه از ايشان 
خواسته بود كه عربی به من درس بده و ايشــان هم فرموده بود پس شما هم به من فرانسه 
ياد بده و لذا در ضمن درس های طلبگی كه می خواندند، يك مقدار زبان فرانســه آنجا ياد 

گرفته بودند. 

مرحوم ابوترابی فرموده اند که ايشان در سال های اولیه طلبگی کتابی در باب ادبیات 
عرب نوشته اند به نام فوائد التقويه؛ آيا شــما با اين کتاب آشنا هستید؟ آيا نسخه ای از 

آن موجود است؟
بله فكــر كنم ديده ام. نســخه اش  دســت نويس بود. قاعدتــاً من جزئياتــش را يادم 
نمی آيد. نسخه ای از آن را فكر كنم در مجموعه آثارشــان نگهداری می كنند. نسخه های 
دست نويس شــان را جمع آوری كردند و نگهداری می كنند و بايد باشد. چون ديده بودم 

نسخه اش را. 

با توجه به توضیحاتی که خود ايشان از پیشینه خانوادگی می گويند و محیطی که در آن 
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بودند که حالا بخشی از آن را هم جنابعالی توضیح فرموديد، چطور ايشان قلم به دست 
می گیرند يا از ابتدای طلبگی- همان طور که در خاطرات ايشان هست- به فكر اصلاحات 

حوزه می افتند؟ اين جرقه اش از فرد خاصی بوده يا منشأش خودشان بودند؟ 
مورد خاصی الان در ذهنم نمی آيد. ولی بعدها كه به نجف مشــرف شده بودند آيت الله 
]سيد علی[ فانی كه پيش ايشان به نظرم رسائل و مكاسب و اينها می خواندند، می فرمودند 
ايشان خيلی مرا تشويق كرد كه جزوات درســی را بنويسم و به عربی هم بنويسم، خيلی به 
اصطلاح اين را يك نقطه عطفی در كارهايشان می دانستند كه تشويق های آيت الله فانی برای 
اينكه حتماً به عربی هم بنويسند، گويا باعث شده بود كه در اين زمينه بيشتر كار كنند و با 
جديت بيشتری به اين مسئله اهميت داده بودند. به نظرم می آيد كه می فرمودند جزوه ای را 
نوشته بودم داده بودم خدمت ايشان خيلی خوششان آمده بود كه هم عربی اش صحيح است 
و هم سبك نگارش را پسنديده بودند و خيلی تشويق كرده بودند كه اين كار را ادامه بدهيد. 

ظاهراً مرحوم علامه مصباح بسیار به خانواده وابستگی داشتند و ظاهراً اين انس طرفینی 
هم بوده است؛ چند جا از خاطرات ايشان آمده و به آن اشاره شده؛ آيا مهاجرت خانواده 
از يزد به نجف و سپس سكونت در تهران فقط به خاطر حاج آقا بوده يا دلیل ديگری هم 

داشته؟ 
بله؛ تا آنجايی كه من اطلاع دارم به خصوص والده شان نمی توانستند از ايشان جدا شوند. 
كل خانه شان و مغازه شان البته نمی دانم مغازه از خودشان داشتند يا نه، به هر حال هر چه دار 

و ندارشان را فروخته بودند و راهی نجف شدند. 

ابعاد شخصی و خانوادگی مرحوم علامه، خیلی کم مطرح شده است اما اشاراتی هست؛ 
از جمله اين که در ماجرای بازگشت از نجف و همچنین بعد از ارتحال پدر و مادرشان، 

نكاتی در اين جهت نقل شده است. لطفاً اين جهات را يك مقدار تبیین بفرمايید. 
تا آنجايی كه من راجع به آن دوران شنيدم، ايشان فرمودند كه وقتی ]خانواده[ از جهت 
مالی در نجف به مشكل برخوردند و می خواستم برگردم، هم آيت الله فانی و هم ]برخی ديگر 
از[ اساتيدشان آمدند منزل ما و با پدرم صحبت كردند كه خيلی حيف است، ايشان می تواند 
ترقی كند، شما مشكل داريد برگرديد، ولی ايشان بماند. و حتی اين جوری تعبير كرده بودند 
كه اگر اين كار را بكنيد و ايشان را ببريد، پيش امام زمان)عج( ]مديونيد[. ايشان می فرمودند 
پدرم گفتند من حرفی ندارم، ولی من برای جان مادرش می ترسم و گاهی وقت ها از آن حالتی 
كه وقتی می خواستند برگردند ياد می كردند، خيلی متأثر می شدند كه توسلاتی كه داشتند كه 
بتوانند بمانند آنجا و ادامه تحصيل بدهند و اينها، ولی به هر حال به همين دليل مجبور شدند 
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كه برگردند. زمانی هم كه ]می خواستند[ به قم مشرف  شوند، فرمودند كه پدرم ما را می آورد 
تا گاراژ اتوبوس هايی كه می آمد قم و می ايستاد تا ماشين راه می افتاد، وقتی كه راه می افتاد 
همين جور اشك از چشم های پدرم می ريخت تا اينكه ماشين دور می شد. يك رابطه خيلی 
شديد عاطفی بينشان وجود داشت و بعد از رحلت والدينشان، ]از آنجا كه[ آيت الله مصباح 
خيلی كتوم )درون گرا( بود و از رفتار ظاهريشان نمی شد فهميد درونشان چه خبر هست لذا ما 
هيچ وقت ناشكيبايی و جزع و فزع از ايشان نديديم ولی پيدا بود كه اين رابطه طرفينی است. 

در مورد خود جنابعالی و اخوی هم چنین رابطه ای با حاج آقا برقرار بود؟ 
بنده خودم كه چون سنگ دل هستم و قسی القلب ملاك نيســت1 لكن حاج آقا بی بهره 
نبودند از آن عواطف. ولی می گويم كه، ايشان خيلی كتوم بودند و به نظرم می آيد كه خيلی 
تمرين كرده بودند برای اين كار! كسی هست ذاتاً عاطفی نيست، آن خيلی هم انتظاری از او 
نيست اما وقتی كسی در آن جو عاطفی بزرگ شده، كتمان كردن عواطفش نياز به تمرين و 
كار دارد. كم پيش می آمد كه ايشان به اصطلاح اين نوع عواطف را اظهار بكند. چيزی را كه 
من در مجموع می ديدم اين بود كه ايشان حتی عواطفشان را در مسير آن هدفی كه داشتند، 
مديريت می كردند. يعنی اگر احســاس می كردند اينجا اگر عواطف شديدی نشان بدهند 
فرد به ايشان وابسته می شود، يا ممكن است آن اثری را كه بايد در مجموع داشته باشد خنثی 
می  كند، آن را مديريت می كردند. اين جور نبود كه خودشان را بدهند دست عواطف، حالا 
فرض كنيد دلشان تنگ می شود يا دلشان می سوزد، برای چيزی سريع ابراز بكنند، ]اين طور 
نبود[. حساب می كردند ابرازش چه فايده ای دارد، چه اثری دارد. و تا چه حدی اش مناسب 

است. 

راجع به خانواده والده تان و ازدواجشــان و پیشینه خانواده شــان و شخصیت مادر 
بزرگوارتان مطالبی اگر بفرمايید بسیار مناسب است. به هر حال نقش والده مكرمه نیز 
در موفقیت های مرحوم علامه بســیار حائز اهمیت است. طبیعتاً در همه شخصیت های 
شبیه به آيت الله مصباح اين مسئله وجود دارد. مخصوصاً که حالا تربیت فرزندان هم با 
توجه به مشغله حاج آقا، به چه شكل بوده، سهم مادر چقدر بوده، و به طور کلی پیرامون 

شخصیت مادر توضیحاتی بفرمايید.
آشنايی شان با خانواده والده مان به واســطه آيت الله نوری همدانی بوده است. به واسطه 
آشنايی كه با آيت الله نوری داشتند ايشان هم معرفی كرده بودند كه ما يك خواهرزاده ای 

1. واضح است كه اين قبيل تعابير از تواضع و روحيه كتمان ايشان نشئت می گيرد؛ ميراثی كه از مرحوم علامه 
به ايشان رسيده است. 
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داريم مثلًا مناسب هست و از همان جا وصلت سر می گيرد. پدر والده مان آقای حبيب الله 
قليايی، تا آنجايی كه من يادم می آيد بقالی داشتند. يك بقالی خيلی مختصر و تا اواخر عمرشان 
هم شغل شان همان بود و حدود سال 1350 فوت شدند. ايشان خيلی پيرمرد ساده و به يك 
معنا مستضعفی كه تا آخر عمر هم خانه ملكی نداشت. دو تا اتاق در يك خانه ای اجاره كرده 
بودند و آنجا زندگی می كردند. آدم متدين و ســربه زيری بود و كاری به كارهای سياسی 

نداشت. 

حاج خانم تحصیلات دارند؟
ايشان برادرهايشان در منزل به ايشان درس داده بودند. لذا به مدرسه نرفته بودند ولی 

پيش برادرانشان تحصيلات غيررسمی داشتند. خيلی به شعر علاقه مند بودند. 

از روحیات و سبك زندگی و شخصیت خانم والده بفرمايید. 
ايشان خيلی صبور و همراه با پستی و بلندی های زندگی حاج آقا كه به هر حال يك زندگی 
آرامی نداشتند، هيچ وقت از دوران مبارزات قبل و بعد از انقلاب زندگيشان آرام و يكنواخت 
نبود، ولی ايشان هم من يادم نمی آيد هيچ وقت اعتراضی، شكايتی، يا گله ای داشته باشند. و از 
اول كه ازدواج كرده بودند هجده ماه در اتاقی در خانه يكی از رفقايشان، ]ساكن بودند[ يعنی 
خانه ما اتاقی بود كه نصفش فقط فرش داشت و نصفش يك چادر شب داشت. فرمودند حتی 
وقتی فرزند اولمان به دنيا آمد، گهواره اش را آنجايی گذاشته بوديم كه فرش نبود و نصف اتاق 
يك چادر شب بود كه اين هم اتاق نشيمن بود. چه آن زمان و چه زمان های بعد، ايشان با فراز 

و نشيب ها، صبور و بساز و به راهی كه حاج آقا داشتند و انتخاب كرده بودند، مؤمن بودند. 

حاج آقا چه سالی ازدواج کردند؟ چندتا برادر و خواهر هستید؟
فكر می كنم 34 بايد باشد. الان دقيقش نمی دانم. ما دوتا برادر هستيم و يك خواهر. 

مناســبات خانه را مقداری شــرح بفرمايید؛ حاج آقا در امور خانه، چقدر مشارکت 
داشتند؟ اين نكات در تحلیل شخصیت حاج آقا مهم است. 

تا جايی كه من در ذهنم می توانم به عقب برگردم، اقتضائات زندگی اخيرشان يك جور 
بود، اقتضائات دوران قديمشان به شــكلی ديگر بوده. اينكه عرض می كنم اقتضائات قديم 
فرق می كند، مثلًا آن زمانی كه آب لوله كشی نداشتند و من يادم هست تا يك مدتی اش را 
كه آب لوله كشی نبود، می بايست نصف شب بيدار می شدند تا نوبت آبشان از دست نرود، 
چون آب را توی جوب ها می آوردند و هر خانه ای يك سهميه ای داشت. آب را باز می كردند 
تا برود داخل يك خانه، بعد جلويش را می بستند تا برود خانه ای ديگر. مسئولش، ميرآبی بود. 
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بعد مثلًا افراد بيدار می ماندند كه نوبتشان برسد و از دست نرود و كسی ديگر آب را نبرد. 
بعد كه آب وارد آب انبار می شد منتظر می ماندند گِل ته نشين شود، بعداً به وسيله تلمبه ای 
كه سر حوض بود، با دست تلمبه می زدند كه آب از توی آب انبار بيايد داخل حوض تا بتوانند 
استفاده كنند. خب اينها كار مرد خانه بود. اينها قطعاً خيلی وقت می گرفت. در دوران اخير 
چون پسرها بزرگ شده بودند و كمك می كردند، حاج آقا كمتر مجبور بودند به اين كارها 
بپردازند و وقت بگذارند. ولی اگر فرصتی پيش می آمد و در كارهای خانه هم كمك می كردند 
و از جمله آشپزيشــان خوب بود. البته كم پيش می آمد كه حاج خانم به حاج آقا راه دست 
بدهند كه بخواهند برای اين كار وقت بگذارند ولی در مواقعی كه حاج خانم مسافرت بودند 

و اينها، حاج آقا آشپزی هم می كردند و آشپزيشان هم بد نبود. 

خود خانم والده در جهات معنوی، چه روحیات و رويه ای داشتند و دارند؛ آيا هم پای 
حاج آقا در اين جهت ها بودند يا معمولی بودند؟ 

به هر حال در يك خانواده متدينی بزرگ شده بودند و البته در خانه حاج آقا هم از اول در 
واقع به نظرم فرمودند از همان سال اول به ايشان درس عربی هم می دادند و بعدها هم يادم 
است كلاس های طلبگی را شركت می كردند، موقعيتش پيش می آمد درس های حوزوی را 
هم به طور غيررسمی ]پيگيری می كردند.[ فكر كنم مقدمات را خوانده بودند ولی سطح را 

من خاطرم نيست. 

در دوران طلبگی ايشان در قم، ارتباط ويژه حاج آقا با مرحوم علامه طباطبايی و مرحوم 
آيت الله العظمی بهجت خیلی برجسته است. اين ارتباط ها در خانه چه انعكاسی داشت و 
آيا اين طور بود که احیاناً خود فرزندان هم با آيت الله بهجت ارتباط داشته باشند و تحت 
تربیت باشند و استفاده کنند يا از آن طرف، حاج آقای بهجت به خانواده آقای مصباح 

عنايت داشته باشند؟ 
بله؛ يك چيزی را خود حاج آقا نقل می فرمودند كه آن زمانی كه حاج آقا فراری بودند و 
چند ماه در قم نبودند، آقای بهجت يك موقعی، يك پولی گويا برای خانواده حاج آقا فرستاده 
بودند. خودشان نيامده بودند. حاج آقا تفسيرشــان اين بود كه در روايات مكروه است كه 
زنی كه شوهرش نيست مرد نامحرم برود در خانه اش. به نظرم به آقازاده شان داده بودند و 
آورده بودند. اين نشان دهنده اين هست كه توجه داشتند كه رسيدگی بكنند به امور ايشان. 
خاطرم هست وقتی كه بچه تر بودم، حاج آقا سر درس آيت الله بهجت كه می رفتند، من را هم 
می بردند. ]آن زمان[ درس در منزلشان ]برقرار[ بود، از يك زمانی به بعد كه مقداری بزرگتر 
شــده بوديم، راهنمايی مان كرده بودند نمازشان هم ]شركت كنيم[. جلسات روضه شان را 
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می رفتيم. بله عنايت داشتند كه ما هم مرتبط بشويم ولی ما چموش بوديم و توفيق نداشتيم 
و استفاده ای نتوانستيم بكنيم. 

شناخت شما از سلوک معنوی ايشــان- که به جهت کتوم بودن کمتر گفته شده- 
چیست؟ هم مشاهدات  و هم تحلیل تان را در اين مورد بفرمايید. 

متأسفانه چون ما خيلی اهلش نبوديم، چندان متوجه نبوديم و دقت نمی كرديم. من خودم 
را عرض می كنم. ولی آن مقداری اش كه ظاهر بود، اهل تهجد بودند، اذكار و اينها ]داشتند.[ 
منتها نه به اين شــكل كه هميشه تسبيح دستشان باشد و هميشــه ذكر بگويند. ولی خب 
ذكرهايی كه وارد شــده بود، ايام خاصی بود، اينها را مقيد بودند. زيارت حضرت معصومه 
سلام الله عليها و جمكران را خيلی عنايت داشتند. قبل از آن كه اين محدوديت ها پيش بيايد 
و مثلًا برايش پاسدار بگذارند، تقريباً هر روز صبح بعد از نماز صبح، مشرف می شدند حرم. 
منزل مان چهارراه غفاری بود و هر روز صبح پياده به حرم مشرف می شدند و برمی گشتند. 
قبل از انقلاب كه ماشين نداشتند، بعد از انقلاب هم هيچ وقت ماشين شخصی نداشتند. قبل 
از انقلاب هم ماشين و راننده و اينها نداشتند اگر جايی می خواستند بروند، يا پياده می رفتند 

يا اگر دور بود، با تاكسی می رفتند. 

در اوقات حضور در منزل برای تهجد يا انس با قرآن وقت می گذاشتند يا اين قبیل 
امورشان خیلی در معرض و مرئی نبود؟ 

انس با قرآن شــان خيلی زياد بود، شايد آن قرآنی كه هميشــه از روی آن می خواندند، 
شيرازه اش از هم در رفته بود. 

دوستان خانوادگی حاج آقا چه کسانی بودند؟ 
دوستان خانوادگی عمدتاً دوســتان دوران طلبگی شان بودند. خيلی انس و رفت و آمد با 
مرحوم حاج آقای پهلوانی داشتند. رفت و آمد خانوادگی داشتيم. با خانواده آيت الله نوری و 
اخويشان، نسبت خانوادگی هم داشتند و مرحوم آيت الله بهجتی )شفق(. اينها بيشتر افرادی 

بودند كه رفت و آمد داشتند. 

آقای ســید احمد دعايی چطور؟ ظاهراً با مرحوم علامه عقد اخوت داشتند و فامیلی 
ايشان هم با پیشنهاد آقای دعايی تغییر کرد! 

ايشان قم نبودند، بيشــتر يزد بودند. بله؛ آقای بهجتی و آقای دعايی و يك نفر ديگر كه 
اسمش در ذهنم نيست با هم عقد اخوت بســته بودند. ولی چون آقای دعايی قم نبودند، با 
ايشان رفت و آمد نداشتند. گويا ]آقای ســيد احمد دعايی[ خوابی ديده بودند و »مصباح 
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الهدی« را پيشنهاد كرده بودند و ايشان مصباح را پسنديدند.  

از ارتباط با آقا سید مصطفی خمینی چیزی نشــنیديد؟ در بعضی از نقل ها هست که 
روابط خوبی داشتند و گاهی رفت و آمد داشتند. 

بله؛ كم و بيش، نه زياد، من چيزی خاطرم نيست، قاعدتاً برای قبل از دوران ما هست. چون 
بعدش كه امام را تبعيد كردند حاج آقا مصطفی هم ايــران نبودند ولی در همين حد كه به 

اصطلاح روابط و رفت و آمدی داشتند. 

روابط شخصی آيت الله مصباح با شهید بهشتی، مقام معظم رهبری و اين آقايان چطور 
بود؟ 

با شهيد بهشتی كه ارتباطشان زياد بود. هم در اداره مدرسه حقانی كه عضو هيئت مديره 
بودند و هفتگی با هم جلساتی داشتند. هم قبلش در جريان مبارزات و هيئت مؤتلفه و اينها با 
هم همكاری داشتند. خاطرم هست بعد از اينكه شهيد بهشتی از آلمان برگشته بودند يك بار 
خانوادگی آمدند منزل ما و يك روزی آنجا بودند. يك صبح تا عصری را ماندند. در ذهنم 
هست كه با بچه هايشان بازی می كرديم. ولی آيت الله خامنه ای ايشان چون آن موقع كه ما 

يادمان می آيد در قم تشريف نداشتند، لذا ارتباط و رفت و آمد اين چنينی نداشتيم. 

بعد از بالا گرفتن آن بحث آقای شريعتی که نهايتاً منجر به جدايی آيت الله مصباح از 
مدرسه حقانی شد، شهید بهشتی چند جا نقل کرده اند که يكی از دوستان نزديك ما سر 
اين قصه از ما جدا شد البته تعابیر نسبت به مرحوم علامه مصباح کاملًا محترمانه است. 
تعابیر ايشان نسبت به شهید بهشتی نیز همواره با تجلیل و تمجید همراه بوده است. ضمن 
اينكه طرفین همواره در تبیین موضع خويش نیز راسخ بوده اند. آيا بعد از ماجرای مدرسه 
حقانی اين دو عزيز با يكديگر رابطه ای و مواجهه ای داشــته اند؟ طبعاً اين تحولات که 
مربوط به سال 56 به بعد است مربوط به دوره ای هست که بايد جنابعالی جزئیاتش را به 
خاطر داشته باشید. اين مسئله از آنجا اهمیت دارد که در برخی منابع بحث قطع ارتباط 

مطرح شده است که بعید به نظر می رسد. 
قاعدتاً منظور از قطع ارتباط، همان قطع ارتباط كاری در مدرسه حقانی است. يعنی سر اين 
مسئله به جايی رسيد كه حاج آقا گفت من ديگر نمی توانم با اين مجموعه كار بكنم ولی هيچ 
موقع از حاج آقا چيزی منفی راجع به شهيد بهشتی نشنيدم. يك نمونه اش هم اين است بعد 
اينكه اين اتفاق افتاد، تابستان بعدش در خوانسار يك برنامه ای بود كه به اصطلاح، مدرسه 
تازه سازی را مرحوم آقای ابن الرضا در خوانسار می ساختند يك بخشی از آن ساخته شده 
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بود و يك بخشی هم داشت ساخته می شد، ايشان ]از آيت الله مصباح[ دعوت كرده بودند كه 
يك برنامه بگذاريد اينجا برای طلبه ها و هوا هم خوب است و يك برنامه ای بود، يك عده از 
طلبه ها بودند، آيت الله مصباح بود. آقای يوسفی غروی و مرحوم آقای تسخيری و اينها، يك 
عده از اساتيدی بودند كه درس می دادند؛ آقای تسخيری اقتصادنا درس می دادند و آقای 
يوسفی غروی يادم نيست چه درس می دادند و آيت الله مصباح هم درس خودشناسی و اينها.
اين برنامه آنجا بود و يك نيمه شعبانی بود كه شهيد بهشتی آمدند آنجا توی آن مدرسه. 
اين نشان می داد كه هم شهيد بهشتی آن احترام و علاقه را حفظ كردند ]هم حاج آقا[ تا آنجا 
كه شهيد بهشتی تشريف آوردند، حاج آقا به من گفتند كه دست آقا را ببوس! و آن جلسه 
هم خيلی جلسه انسی بود.1 يادم نمی آيد ديدار ديگری اتفاق افتاده باشد. البته هميشه می 
فرمودند كه اختلاف نظر وجود دارد و ايشان نظرشان اين است و من نظرم اين و هر كسی 

بايد به نظر خودش عمل بكند. 

خاطره جالب جنابعالی از ديدار آقايان بهشتی و مصباح در خوانسار حكايت از اين دارد 
که رابطه شخصی اين دو شخصیت، بعد از اختلافات مدرسه حقانی به هم نخورد و به قطع 
ارتباط کشیده نشد. پیرامون اين اختلاف نظر فكری خاطره يا نكته  ديگری نداريد؟ چون 

يكی از مناقشاتی است که خیلی مطرح می شود.2 
نكته ديگری كه در همين زمينه من بعدها شنيدم اين بود كه در يك جلسه ای در خدمت 
شهيد بهشــتی راجع به نحوه برخورد آيت الله مصباح و مسئله شريعتی صحبت شده بود و 
مثلًا اعتراض شده بود كه چرا آقای مصباح چنين می كند و درست نيست. نقل شد كه شهيد 
بهشتی جواب داده بودند كه آقای مصباح معتقد است كه شريعتی برای عده ای بتُ شده، 
بتُ را بايد چكار كرد؟ گفته بودند بتُ را بايد شكست! گفت آقای مصباح هم دارد همين كار 
را می كند. يعنی يك نوع دفاعی با اينكه ايشان حالا از جهت تشخيص مصداقی نظرشان با 
آيت الله مصباح تفاوت داشت ولی در اين كه آيت الله مصباح بر اساس وظيفه ای كه تشخيص 
می دهد دارد عمل می كند و بر اساس آن تشخيص همين كار را بايد بكند، اين را مطرح كرد. 
اين مطلب را كسی برای آيت الله مصباح نقل كرده بود و من از ايشان شنيدم. ولی اينكه كجا 

بوده و كی بوده را نمی دانم. 
آيت الله مصباح تا همين اواخر هم از چند ويژگی و امتياز شــهيد بهشــتی خيلی تعريف 

1. جناب حجت الاسلام والمسلمين مجتبی مصباح در گفت وگو با نگارنده، ضمن يادكرد اين ديدار، متذكر شدند 
علامه مصباح در اين ديدار، نماز جماعت را به امامت شهيد بهشتی اقامه كردند. 

2. از اينجا به بعد مربوط به جلسه دوم مصاحبه است. 
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می كردند. يكی مسئله نظم ايشان بود. يكی مسئله تدين ايشان بود و ايشان ]خدا را[ واقعاً 
باور داشت. خدا، قيامت و دين را جدی می گرفت و اينكه ايشان در جلسات اداری و اينها، 
ساعت مچی اش را درمی آورد می گذاشت جلويش؛ در جلسات هيئت مديره مدرسه حقانی 
شهيد بهشتی و شهيد قدوســی و آيت الله مصباح بودند، اين جلسه ]معمولاً در مدرسه و[ 
شايد يك وقت هايی هم در منزل شهيد قدوسی تشكيل می شد. ]آيت الله مصباح[ فرمودند 
جلسه كه می نشستيم شهيد بهشتی ساعتش را درمی آورد می گذاشت جلوش، موقع نماز 
وسط جمله شان هم اگر بود بلند می شد و همان جا كه نشسته بود رو به قبله می نشست، وسط 
جلسه، پا می شد »الله اكبر« ]می گفت و[ نمازشان را می خواند. خيلی ايشان خوشش می آمد از 
اينكه شهيد بهشتی اينقدر مقيد بود، حتی به مستحبات و اينها. ضمن اينكه حالا يكی ديگر از 
ويژگی های ايشان را روشنفكر بودن و اينكه يك خط مشی خلاف سنت های حوزوی و اينها 
داشت و خانمش در خيابان چادرنماز ســرش می كرد و شهيد بهشتی با خانمش می رفتند 
خريد- كاری كه برای يك روحانی يك مقدار غيرعادی بود- اينها را داشت و در عين حال، 

خيلی مقيد و متعبد بود و دين و خدا را باور داشت. 

يكی از اختلاف نظرهايی که در اين سال ها بر آن خیلی تكیه شد و در قالب شبهه مطرح 
شد، ماجرايی اســت که به طور خاص آقای هاشمی مطرح می کرد، اين بود که مرحوم 
علامه مصباح و مقام معظم رهبری بر ســر حمايت کردن يا نكردن بعضی از گروه های 
مبارز مسلح، اختلاف نظر داشــتند و يك خاطره ای را اشاره می کنند و ادعا شده مدتی 
رابطه شان قطع بود و قهر بودند. گرچه پیشــتر خود مرحوم علامه مصباح به اين شبهه 
پاسخ داده اند اما خوب است جنابعالی ضمن پاسخ به اين مطلب، پیرامون رابطه طرفینی 
آيت الله مصباح و حضرت آقا، در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نكاتی را 

بیان بفرمايید. 
اين واقعه مربوط به زمانی هست كه بنده خيلی بچه تر از حالا بودم و يادم نمی آيد ولی آنچه 
كه آيت الله مصباح از آن جلسه نقل فرمودند- و چند جای ديگر هم نقل كردند و در مجلات 
مختلف هم به مناسبت هايی اينها را منتشــر كردند- اين بود كه بحث بر سر »منافقين« و 
»مجاهدين خلق« آن روز بود و اصلًا منزل ما بود، نه منزل شهيد قدوسی و بحث آقای هاشمی 
اين بود كه بايد يك جبهه ضد امپرياليستی تشكيل بدهيم و با ماركسيست ها و مجاهدين 
همكاری كنيم كه اين هدف پيش برود. آيت الله مصباح فرمودند كه در آن جلسه از ابتدا 
تا انتها حضرت آقا هيچ صحبتی نكردند و فقط آقای هاشمی صحبت كردند و هيچ بحثی از 
اينكه بين ايشان و حضرت آقا مسئله ای سر اين نكته پيش آمده باشد، مطرح نفرمودند. البته 
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چون آيت الله خامنه ای )ادام الله ظله العالی( عمدتاً در مشهد مستقر بودند، ارتباط زيادی با 
آيت الله مصباح نداشتند، از جهتی كه بتوانيم بفهميم حالا اگر ارتباطات مكتوب يا با واسطه 
بوده، من اطلاعی ندارم ولی اينكه رفت و آمد زيادی داشته باشند، اينجور نبوده، چون فاصله 
زيادی بود و امكان ارتباط نبود اما اينكه بينشان اختلاف نظری در اين جهت پيش آمده باشد 

كه برسد به قهر و اينها، به هيچ وجه چنين چيزی را آيت الله مصباح تأييد نكرد. 

بعد از پیروزی انقلاب اســلامی رابطه ايشــان با آقــا چطور بود؟ چــه در دوران 
رياست جمهوری و چه دوران رهبری شان. 

تا آنجايی كه بنده در جريان قرار گرفتم و اطلاع پيدا كردم، در دوره رياســت جمهوری 
حضرت آقا چندبار با ايشان ملاقات داشــتند؛ يك بار بابت دفتر همكاری حوزه و دانشگاه 
كه قبل از رياست جمهوری ايشــان تشكيل شــده بود و كارهايی انجام داده بودند، بعد از 
رياست جمهوری ايشان يك ملاقاتی داشتند، گزارشــی دادند از اينكه ما داريم اين كارها 
را می كنيم و اين برنامه ها را داريم و اجمالاً مورد تأييد ايشان قرار گرفته بود، چند ملاقات 
خصوصی هم در ذهنم می آيد كه داشتند، بعداً نقل فرمودند خدمت حضرت آقا بوديم حالا 
من موضوع آن ملاقات را خاطرم نيست ]ولی[ از آن جلسات چند نكته در ذهنم هست كه 
نقل كردند؛ يكی  از اين نكات اين بود كه موقع ناهار شد و فرمودند كه ناهار پيش ما باشيد و 
اينها و دو تا ظرف غذا آوردند با اينكه يكی از آقازاده هايشان هم آنجا بودند، در جلسه دو تا 
ظرف غذای عدس پلو آوردند، فرمودند من عرض كردم برای آقازاده هم بياورند، كه ايشان 

]=آقا[ فرمودند: اين غذا مال رياست جمهوری است، ايشان بايد بروند، منزل غذا بخورند. 
يك نكته ديگری كه از همان جلسه يا جلسه ديگری كه خدمت آقا بودند در همان دوره 
رياست جمهوری زمان جنگ، فرمودند كه حضرت آقا فرمودند از وقتی كه گوشت كوپنی 
شده، ما در خانه مان گوشت گرم نخريديم و گوشت خانه ما همين گوشت يخ زده ای هست 
كه بقيه مردم می گيرند! منتها اضافه كردند كه نمی گويم كه گوشــت گرم نخوردم، گاهی 
جايی مهمان بوديم خوردم، منتها برای خانه مان نخريدم، برای اينكه همپای مردم باشيم و 
هر چه مردم استفاده می كنند ما هم راضی هستيم. خب در زمان جنگ گوشت گرم كم بود و 
گوشت های يخ زده می آوردند و چون آنها هم مقدارش كم بود و وارداتی بود كوپنی بود. در 
ماه به هر خانواده دو كيلو يا يك كيلو گوشت يخ زده می دادند، گوشت گرم در بازار هم بود 

منتها قيمتش نسبت به گوشت يخ زده بيشتر بود. 
اينها چندتا نكته بود از ملاقات های خصوصی شان از دوران رياست جمهوری من در ذهنم 

هست. حالا يادم نيست اينها مربوط به يك جلسه است يا چند جلسه. 
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در دوران رهبری چطور؟ 
در دوران رهبری، هم ملاقات هايشان زياد بود و هم عنايت حضرت آقا نسبت به ايشان 

و نسبت به مؤسسه زياد بود و هم ايشان ارتباطشان خيلی قوی بود و خيلی ارتباط داشتند. 

آيت الله مصباح با بعضی از آقايان مثل آقای هاشــمی در برخی فعالیت های سیاسی 
از جمله انتشار نشريه بعثت و تشكیل گروه سری 11نفره و... همكاری هايی داشتند و 
روابطشان فراز و فرودهايی داشت. نقاط اشتراک در مبارزه و البته اختلاف نظرهای جدی 
بین اينان وجود داشت که از جمله در مورد حمايت از سازمان مجاهدين، اصل مبارزات 
مسلحانه و چیزهای مختلفی که در خاطرات مرحوم علامه مصباح هم به برخی از آنها 
اشاراتی هست و جاهای ديگر هم ثبت شده است. اين دو شخصیت سیاسی- مذهبی را 
می توان نماد دو مدل خاص سیاست انديشی و سیاست ورزی در انقلاب اسلامی دانست. 
ارتباط اين دو نفر از زاويه ديد حضرتعالی چه فراز و فرودهايی داشته است و تحلیلتان 

چیست؟
بعد از پيروزی انقلاب اسلامی ارتباط زيادی را من به خاطرم نمی آيد كه آيت الله مصباح 

با آقای هاشمی داشته باشد.

جهتش چی بود؟ اگر خاطراتی و مسموعاتی در اين جهت هست برای اينكه ثبت شود 
خیلی خوب هست. 

برداشت من اين هست يكی از نقاط اصلی افتراق فكری ايشان با آقای هاشمی بر سر اصل 
ولايت فقيه است. آيت الله مصباح ولايت فقيه را يك امر به اصطلاح جدی می دانستند؛ يعنی 
ولايت را به عنوان يك امری كه از خدای متعال به پيامبر)ص( می رسد و از پيامبر به ائمه)ع( 
می رسد و فقهای واجد شرايط در زمان غيبت منسوب از طرف ائمه)ع( هستند و آن را تشبيه 
می كردند به واليانی كه در زمان اميرالمؤمنين)ع( و اينها از طرف ايشــان برای يك منطقه 
اسلامی منصوب می شدند كه مشروعيت دخالت هايشان در امور اجتماعی و وجوب اطاعت 
از آنها ناشی از ولايتی بود كه ائمه)ع( به آنها تفويض می كردند و ولايت فقيه در زمان غيبت 
را به همين معنا می دانستند و وجوب اطاعت از ولی را در سطح اطاعت از امام معصوم)ع( 
باور داشتند. خب اين خيلی متفاوت بود با برداشتی كه آقای هاشمی از بحث حكومت اسلامی 
و ولايت و اينها داشتند كه گاهی هم تصريح كرده بودند كه حكومت يك امر زمينی هست 
و به اين معنا كه مردم بايد انتخاب كنند و ربطی به خدا و اينها مثلًا ندارد و در تعاملشان با 
ولی فقيه- چه با حضرت امام رضوان الله عليه در زمان رهبری ايشــان و چه بعداً در زمان 
رهبری حضرت آقا- اين نگاه خيلی تأثيرگذار است در اينكه چطور تعامل بكند. چه جور، آن 
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سلسله مراتب مشروعيت و اطاعت را لحاظ كند، اطاعت كند يا نكند. بعدها نقل شد كه آقای 
خاتمی ]در دوران تصدی رياست جمهوری[ يك موقعی گفته بود كه من نمی توانم مثلًا در اين 
سيستم رئيس جمهور باشم، به دليل اينكه فكر و تشخيصم با حضرت آقا متفاوت است، آقا 
چيزی می گويد من نمی توانم عمل كنم. و نقل شد كه، ايشان نقل كرده بود كه آقای هاشمی 
گفته بود طوری نيست، همان جوری كه ما با امام رفتار كرديم، شما هم با آقا رفتار كنيد! ما 
می رفتيم خدمت امام و ايشان فرمايشاتی داشتند و ما هم می گفتيم بله و گوش می كرديم، بعد 
كه می آمديم بيرون، كار خودمان را می كرديم، هر چه كه خودمان تشخيص می داديم. شما 
هم همين كار را بكن، به جايی برنمی خورد. تا حالا همين جور بوده، از اين به بعد هم همين جور. 
اگر اين نقل درست باشد- كه حالا به نظر می آيد شايد انگيزه ای برای كذبش هم نباشد- 
نشان دهنده آن نگاه به مسئله ولايت فقيه و رابطه عوامل حكومت با ولی فقيه است كه كاملًا 
در تضاد با آن نظريه آيت الله مصباح هست. خيلی طبيعی بود كه به اصطلاح اين دو ديدگاه 
در بحث حكومت، در بحث مسائل اجتماعی، حتی در مســئله مبارزه، نتوانند ]با هم كنار 

بيايند[ و آبشان در يك جوب نرود. 

در دوره رياست جمهوری آقای هاشمی که تقريباً فعالیت های فكری مرحوم علامه 
مصباح سر و سامان و انسجام مفصلی پیدا می کند و کادرهای تربیت يافته و محصولات 
فكری ايشــان به تولید انبوه رســیده بود، برخی معتقدند ما نقد علنی و صريح و البته 
مصداقی، نسبت به جريان ســازندگی، خیلی کم سراغ داريم! البته با قطعیت نمی توان 
اين تحلیل را پذيرفت اما در حد ســؤال قابل طرح است. با توجه به آن رويكرد ايشان 
که وظیفه شان را افشای خطوط انحرافی و تبیین خط انقلابی گری ناب می دانستند، که 
درست هم بود، چطور در دوره ســازندگی که در واقع ريل انقلاب اسلامی در بعضی 
جهت ها داشت تغییر می کرد و برخی محققان، آغاز ترمیدور انقلاب را به همین دوران 
برمی گردانند، چرا ما در اين دوران نقد صريحی از مرحوم علامه مصباح علیه اين جريان 
نمی بینیم؟ يا لااقل تبیین جامعی از اقدامات ايشان در اين دوران صورت نگرفته است. 
آيا علت خاصی داشته و اين طور صلاح می ديدند؟ اگر نكات و خاطراتی در اين زمینه 

هست، استفاده می کنیم. 
عموماً آيت الله مصباح به اصطلاح نظرشان اين بود تا وقتی كه مبانی فكری اصلاح نشود 
بقيه مسائل روبنايی است و آنها اصلاح نخواهد شد و اين فكر را قبل از انقلاب و دوران مبارزه 
هم داشتند؛ به همين دليل در مبارزات هم رفتند سراغ مبارزات فكری و تا آن نشريه انتقام كه 
با يك اسم كاملًا حماسی و مبارزاتی منتشر می شد عمدتاً تكيه اش روی مبانی فكری حكومت 
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اسلامی و اينها بود. به دليل اينكه معتقد بودند كه اگر ما افرادی را تربيت نكنيم كه بر اساس 
مبانی صحيح فكری، فكر بكنند و باور داشته باشند و عمل بكنند، در بقيه مسائل، هر چقدر 
مدير تربيت كنيم، هر چقدر افراد متدين نمازخوان باسواد تربيت كنيم، اينها تضمين كننده 
انقلاب اسلامی و اسلامی ماندن انقلاب نيست. لذا در هر برهه  ای ايشان می رفتند سراغ آن 
مبانی فكری. در دوران سازندگی هم ايشان ضمن اينكه بحث دفتر همكاری حوزه و دانشگاه 
را برای اسلامی سازی علوم انسانی و پايه گذاری علوم انسانی مبتنی بر اسلام، بنيان گذاری 
كردند و عملًا وارد اين عرصه شــدند و بعد تأسيس بنياد باقرالعلوم)ع( برای همين منظور 
و مؤسســه امام خمينی و الی آخر، همه اينها در اين جهت بود كه آن نــگاه ليبرالی كه در 
تصميم گيران و كارگزاران دولتی وجود دارد، آن را قبول نداشتند، منتها چه چيزی را جايگزين 
می كردند؟ بايد يك نيروهايی را تربيت می كردند كه بتوانند در اين زمينه ها نظريه پردازی 
كنند و بگويند اين نظريه نه و به جايش آن نظريه! لذا عمده فعاليت ايشان در آن دوره صرف 
تربيت نيروهايی شد كه اين زمينه را پيش ببرند، ضمن اينكه آن انحرافات فكری كه در همان 
زمان هم از طرف افرادی مثل سروش و اينها، كليدش زده شد؛ بحث قبض و بسط شريعت، 
بحث های ديگری كه به دنبالش آمد، در آنجا ايشان ساكت ننشستند و خيلی جدی وارد اين 
حوزه شدند. چون اين را مخل و سست كننده پايه های فكری نظام و پايه های فكری مربوط به 

اسلام می دانستند. لذا آن موقع هم در اين زمينه خيلی فعال بودند و كوتاه نيامدند. 

يكی ديگر از اجحاف هايی که برخی عناصر سیاســی در مورد علامه مصباح انجام 
داده اند، ادعای همگرايی و همفكری ايشان با بعضی از تشكل های انحرافی بدسابقه مثل 
انجمن حجتیه است. که البته اين مطالب مســتندی ندارد و ادعای واهی ست. منتها در 
اينجا ضمن پرسش از نظر جنابعالی در پاسخ به اين قبیل شبهات، می خواهیم يك مقدار 
فراتر از اين ادعاها برويم و اساساً به تحلیلی از الگوی کنش گری فكری- سیاسی آيت الله 
مصباح در مقايسه با برخی جريان های بدلی برسیم. اين مطلب از آنجا اهمیت می يابد 
که از يك ســو آرمان مرحوم ابوی مبارزه فكری بود و در عین حال، ادعای انجمنی ها و 
برخی نحله های ديگر نیز همین است که می خواهیم مرزبانی عقیدتی- فكری بكنیم! يا 
مثلاً می خواهیم برای ايجاد مقدمات ظهور کادرسازی کنیم. مدل تربیتی و الگوی مبارزه 
فرهنگی آيت الله مصبــاح تفاوت و مرزبندی اش با تشــكل هايی مثل انجمن چه بود؟ 
می خواهیم موضوع را يك مقدار فراتر از بحث های تاريخی هم ببینیم و البته اگر خاطراتی 
هم داشته باشید که ترابط يا مخالفت ايشان با سران يا اعضای انجمن را هم روشن کند 

که خیلی راهگشاست.
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من در طول مدتی كه در خدمت ايشــان بودم به خاطر نمی آورم كه حتی يك  بار ايشان 
روی خوشی به انجمن نشان داده باشند، تعريفی كرده باشند، از سران شان و حتی از علمايی كه 
به نوعی رهبری اين جريان را داشتند، من يادم نمی آيد كه حتی يك  بار با ديد مثبت از آنها 
ياد كرده باشند، يا تعريف كرده باشند، يا كسی را سفارش كرده باشند كه با اينها همكاری 

بكنيد و به نظرم می آيد كه كار آنها را يك نوع انحراف در مسير مبارزه می دانستند. 
يعنی اينكه اين ادعا كه انجمن بگويد كه می خواهيم مبارزه فكری كنيم، ]بايد از آنها پرسيد[ 
با چه چيزی می خواهيد مبارزه فكری كنيد؟ اينكه رفتند سراغ بهايی ها و مبارزه با بهائيت 
به عنوان يك جريان فرعی كه حالا روی يك مسئله زوم كرده بودند و آن مسئله حضرت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشريف بود و اين را به عنوان اصلی ترين موضوع و اصلی ترين 
خطر برای تفكر اسلامی و برای جامعه اسلامی تلقی می كردند، اين را حداقل يك بدسليقگی 
و اشتباه در تشخيص اگر خيلی خوش بينانه قضاوت كنيم، می دانستند و آيت الله مصباح به 
اصطلاح، مورد نياز فكری جامعه را، خيلی فراتر از اين و عميق تر از اين ]قبيل اقدامات امثال 
انجمن حجتيه[ می دانســتند. بنابراين ما بپردازيم به يك مسئله جزئی فرعی، بدون اينكه 
مبانی اش را ببينيم، از كجا آب می خورد و چرا مثلًا كسی به اين گرايش پيدا می كند، مبارزه با 
اين مسئله را يك مسئله انحرافی می دانستند. گذشته از اينكه مسئله بهائيت فقط يك مسئله 
فكری نبود، يك مسئله سياسی بود، ريشه در خارج از كشور داشت و بسياری از سياسيون 
داخل هم دست شان در اين مسئله باز بود و خود اين درگيری های سر اين مسئله می توانست 
بخشــی از نيروهايی را كه بايد به كارهای اصلی بپردازند، مشغول كند و آن انرژی را اينجا 
تلف كنند، به جای اينكه به كارهای اصلی تر بپردازند. من هيچ وقت يادم نمی آيد كه ايشان 

از كارهای انجمن حجتيه تجليل كرده باشند و تأييد كرده باشند. 

آيا به ياد داريد از طرف سران يا بدنه انجمنی ها به حاج آقا مراجعاتی شده باشد؟ چون 
طبیعی است که آنها بخواهند به چنین فردی که اولويت و تمرکزش مبارزات فرهنگی و 

مرزبانی عقیدتی و فعال در زمینه اصول اعتقادی است، مراجعه بكنند. 
نه! من موردی در ذهنم نيست. 

بحث ديگری که به طور پراکنده در خاطرات مرحوم ابوی ديدم راجع به جريان آقای 
منتظری هست. اينكه ايشــان از قبل از پیروزی انقلاب در دوران مبارزه روابط خاصی 
نداشتند با ايشان البته طبق شواهد و اسناد به دست می آيد اين خودش يك مسئله است 
که چرا ارتباط اينقدر ضعیف بوده آن موقع با اينكه ساير آقايانی که در اين سطح بودند 
و در مبارزه هم بودند معمولاً روابط خوبی با آقا منتظری داشتند. آيا اين برمی گشت به 
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آن حساسیتی که ايشان به اين جريان داشتند؟ يا تصريحاتی، اشاراتی، خاطراتی در اين 
زمینه داريد يا نه؟ 

من تا آنجايی كه به خاطر دارم ايشان آقای منتظری را خيلی جدی نمی گرفت. گاهی نقل 
می كردند كه موقع مبارزات وقتی می خواستند اعلاميه ای بنويسند، يا اقدامی بكنند و لازم بود 
كه مشورت بكنند و نظر افراد را جلب بكنند و موافقتشان را بخواهند، وقتی كه صحبت می شد 
كه مثلًا نظر آقای منتظری را هم بپرسيم، آقای هاشمی آن موقع می گفت جلب موافقت ايشان 
با من! من توجيه می كنم ايشان قبول كند! اين سادگی و عدم استقلال رأی را از خيلی قديم 
من می شنيدم. در جريان مبارزات و اينها هم خيلی ]آقای منتظری را[ جدی نمی گرفتند كه 
ايشان مثلًا از خودش نظری داشته باشند و به عنوان يك پايه مبارزه بتواند نقش ايفا كند. 
همين سادگی را ايشان هم پيش بينی می كردند و هم عملًا كه اتفاق افتاد، كه منجر شد كه 

ايشان كاملًا قطع ارتباط كردند با آقای منتظری! 

بعد از عزل کاملًا قطع ارتباط کردند يا قبل از آن؟
نه خير؛ مورد خاصی كه من الان در ذهنم هســت ]مربوط به[ همان سال های 61-62 
بود كه به اصطلاح بحث دفتر همكاری حوزه و دانشگاه مطرح بود و پيش رئيس جمهور و 
رئيس مجلس و اينها می رفتند و گزارش می دادند كه مثلًا اين كارها را كرديم و اين كارها را 
می كنيم، اين هدف ها را داريم و فلان و ملاقات با بزرگان به هر حال بخشی از كار تبليغاتی هر 
مجموعه اينچنينی بود و هست. برای ملاقات با آقای منتظری به عنوان يكی از افراد برجسته 
و اينها خب خيلی فشار بود كه حتماً اين ملاقات هم باشد! خدمت ايشان هم برويم و گزارش 
بدهيم! مثلًا جلسه ای باشد. حتی بعد از اينكه به خاطر اين فشارها، به هر حال ملاقات اتفاق 

افتاد و قرار شد مجموعه دفتر همكاری بروند آنجا، ولی آيت الله مصباح نرفتند! 

ايشان به عنوان رئیس مجموعه، به ملاقات نرفتند؟ تبعاتش چه بود؟ 
بله؛ نرفتند! حالا تبعات قابل پيش بينی بود كه آن عدم همكاری ها و سنگ اندازی ها بيشتر 
شد و شايد هم يك بخشی ]از همين كارشكنی ها[ منجر به تعطيلی دفتر همكاری شد. ولی 
آيت الله مصباح مصمم بودند كه اين ديدار كاری نيســت كه به نفع نظام باشد. چون نوعی 

تأييد ايشان محسوب می شود و اين به نفع نظام نيست. 

بعد از آن تعبیر امام که به ساده لوحی و ساده انديشی آقای منتظری تصريح کردند، 
خیلی ها بر اين توصیفات تأکید می کنند ولی اين يك معمای حل شــده اســت و بايد 
ديد قبل از تصريح امام چه کســانی به اين معنا پی برده بودند. اين تعبیری که شــما 
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می فرمايید خیلی جالب توجه است که از مدت ها قبل از ماجرای عزل و حتی در دوران 
مبارزه، آيت الله مصباح آن تشخیص را در مورد آقای منتظری داشتند و عملًا طبق همین 

تشخیص، روابط شان را تنظیم می کردند! 
بله؛ شايد همين نقل قولی را كه عرض كردم راجع به بحث دوران مبارزات، حالا خاطرم 
نيســت اين را قبل از پيروزی انقلاب ]از آيت الله مصباح[ شنيدم يا بعد از انقلاب، ]اما[ در 
ذهنم هست گويا قبل از انقلاب و جريان مبارزات اين را من شنيدم، جريانی كه راجع به آقای 
هاشمی و آقای منتظری نقل كردم، اينجور در ذهنم هست كه قبل از انقلاب اين را شنيدم ولی 
قطعاً قبل از عزل هست. اگر بعد از انقلاب بوده، قطعاً قبل از عزل هست و مربوط به ماه های 

اول بعد از انقلاب هست. 

بعد از اينكه مسئله قائم مقامی آقای منتظری اعلام شد، واکنش مرحوم آقای مصباح 
چه بود؟ بالأخره اتفاق مهمی اســت و قرار بود اين فرد بعد از امام، در کسوت رهبری 

انقلاب اسلامی قرار بگیرد! 
قابل حدس زدن هست! با آن سابقه و شناختی كه از ايشان داشتند خب اصلًا اين كار را 
به صلاح نمی دانستند و موافقش نبودند! الان چيز خاصی در اين موضوع در ذهنم نيست اما 

اين يك چيز يقينی است از نحوه برخورد ايشان از قبل و بعد! 

آيا آيت الله مصباح از اين انتخاب احساس خطر نكردند؟ چون بالأخره چنین چیزی 
محتمل بود که چنین کسی رهبری نظام را بر عهده بگیرد! 

قطعاً احساس خطر می كردند ولی مسئله ای كه من بتوانم نقل قول خاصی بكنم به ذهنم 
نمی رسد. 

بعد از شهادت آيت  الله آقا مصطفی خمینی، سیل تلگراف ها و تسلیت نامه های جمعی و 
فردی به سمت نجف سرازير شد اما در میان تسلیت نامه های جمعی، نام آيت الله مصباح 
به چشــم نمی خورد و از طرفی، برخی نقل های شــفاهی حكايت از آن دارد که ايشان 

تسلیتی به امام فرستاده اند. آيا شما از جزئیات اين مسئله اطلاع داريد؟ 
پيام های تســليتی از طرف علما و طلاب و حوزه امضا می كردند و پيام تسليتی را آورده 
بودند خدمت آيت الله مصباح و ايشان آن را امضا كرده بودند اما بعد شنيدم يكی از كسانی 
كه دست اندركار جمع آوری امضا بود، امضای ايشان را خط زده بود! من پرس وجو نكردم 
جهتش چی بوده ]اما[ بعد از آن، آيت الله مصباح يك تسليت جداگانه ای نوشته بودند و داده 
بودند كسی كه به عراق می رفته، ببرد خدمت امام. يادم نيست آن فرد كه پيام را برد چه 
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كسی بود اما بعد، جواب امام را، دستخطشان را ديدم، در جواب تسليتی كه داده بودند.1 

پیرامون کارنامه و خدمات مرحوم آيت الله مصباح به نكات خوبی اشاره فرموديد و از 
شما صمیمانه تشكر می کنم. البته همچنان سؤالات فراوانی وجود دارد و مسائل مهمی 

قابل بحث و بررسی است که ان شاءالله در آينده بايد از جنابعالی پی بگیريم. 
انشاءالله توفيق بشود كه در خدمت تان باشيم. به هر حال اگر جای سؤال و ابهامی باشد و 

چيزی بلد باشم در خدمت تان هستم. 

خیلی متشكرم. اگر جمله و نكته پايانی هست بفرمايید استفاده کنیم. 
تشكر می كنم از زحماتی كه می كشيد و ان شاءالله مأجور باشيد و خدا به كار شما بركت و 

توفيق عنايت كند. والسلام عليكم و رحمت الله. 

1. اين دستخط با مساعدت و لطف جناب علی آقای مصباح در اختيار اينجانب قرار گرفت و برای نخستين بار 
در يادنامه ايشان نيز با عنوان »عمار انقلاب« منتشر گرديد. 


